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 امامت  به دقوقى، رحمهُ الله علیه، رفتنِ پیش

                     ! دو  تيز  ،ندارد  پايان  سخن  اين 

                     ! برگزار   دوگانه   ،هين  !يگانه  اي

                       صل   در  ! روشنچشم   امامِ  اى(  145)
 

                    ! كيا  اى  ، مكروه  هست  شريعت   در

                       فقيه  و  ستچُ  و  باشد  حافظ  چه  گر

                    ر ذَقَ   از  د وَبْنَ  پرهيز  را  كور

                     عبور   در  نبيند  را  پليدى  او

                       است   ظاهر  ةنجاس  در  ظاهر  كورِ(  150)

                         رود   آبى  از  ظاهر  ةنجاس  اين

                       آن   شستن  وانتْنَ  چشم  آبِ  به   جز

                          خدا   را   كافر  ست ا  خوانده   «نجس»  چون

                      زين   نيست  ث وَّلَمُ  كافر   ظاهرِ

                      گام  بيست  آيد  بويش  نجاست  اين(  155)

                       رود   بر  هاآسمان  بويش  بلكه
 

 ! رو  پيش  ! دقوقى   ،آمد  نماز  هين 

 روزگار   تو  از  گردد  نيَّزَمُ  تا

 پيشوا   دراي  بايد   روشنچشم 
 

 را   كور   كردن  پيش   ،امامت  در

 سفيه  باشد  وگر  ،هْبِ  وشنرچشم 

 ر ذَحَ  و  پرهيز   اصلِ  باشد  چشم

 ! كور   چشم  مبادا  را   منؤم  هيچ 

 است   رسِ  نجاساتِ   در  باطن   كورِ

 شودمى  افزون  باطن  ةنجاس  آن

 عيان   شد  نواطِ بَ  نجاساتِ  چون

 ورا   ظاهر  بر   نيست  نجاست  آن

 دين  و  اخلق  در  هست  نجاست  آن

 شام   به   تا  رى   از  بويش   نجاست  وآن

 برشود  رضوان  و  حور  دماغِ  بر
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 : لنگرودياستاد محمدجعفر 

لعان    ؛ تواند عقد بيع واقع سازداند: او به توصيف مبيع مى متعرضّ حكم اعمى شده   ،ابواب  ةدر هم   ،در فقه»

ذمّى كور آيا بايد جزيه بدهد؟    ؛تواند بشودامام جماعت مى   ؛تواند بكنددر مورد اعمى نيست زيرا مشاهده نمى 

عمد او در    ؛در جهاد او را نكشند؛  اعمى از جهاد معاف است ولى از حج كردن معاف نيست  ؛محل خلف است

 «. حكم قصاص بر وى روان است نزد اكثر متأخران؛ جرائم، خطا محسوب است

 (490ص  /1  ج، مبسوط در ترمينولوژى حقوق)

 ***** 

 دكتر سيدجعفر شهيدي: 

آمده است: حنفيان گويند امامت كور مكروه است مگر آن كه افضل قوم باشد.    الفقه على المذاهب الاربعهدر  »

ندارد.  بينا افضل است و حنفيان گويند مكروه    شافعيان گويند كراهتى  امامت  اما  ندارد  مالكيان گويند كراهتى 

، جواهر الكلامكور نباشد.« )  رت جواهر الكلم اين است: »سزاوار است امام اما در فقه شيعه اماميه ترجمه عبا  است.

 .كل ناقص للكامل« امامَة  چنين است: »بَلِ الاولى عدمُ  الوثقىة عرو( و عبارت 391، ص 13ج 

 (324، ص 4  ، جشرح مثنوى)

 ***** 

اند؛ بنابراين نبايد به مسجد الحرام  «؛ يعنی »قطعاً مشركان نجس يقَْرَبُوا المَْسْجِدَ الْحَرامَ إنَِّمَا الْمشُْرِكُونَ نَجَسٌ فَل  »

 نزديک شوند«. 

 (28 آية توبه،قرآن، سورۀ )

 ***** 

 شهيدي:  سيد جعفر دكتر 

كه كافران نجاست ظاهرى دارند يا باطنى. علماى شيعه را    استفقيهان سنت و جماعت و شيعه را خلف  »

ونَ  عالى إنَّما الم شر كتَ  ه ا قول  مّأ اجماع است كه كافر نجس عينى است اما فقهاى عامه مشرك را نجس معنوى دانند: »
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« لخنزير ا  كنجاسة   نجسةٌ  المشركَ  ذاتَ  أنَّ  المراد   و ليسَ  ارع بها الشّ  مَكَتي حَالّ  المعنوية   به النّجسات   راد فالم   .نَجَسٌ

 .(الفقه على المذاهب الاربعه)

 (325، ص 4  ، جشرح مثنوى) 

 ***** 

به روشنی  مولانا   بافت كلم  از  اگرچه  نابينايان سخن گفته است و  با لحنی تحقيرآميز دربارۀ  در مواردي 

تواند براي يک نابينا، آزاردهنده  آيد كه سخن او ناظر به كوردلی است نه نابينايی، با اين حال سخن او می برمی

 :ه كنيدباشد؛ براي نمونه به ابيات زير توج

 عصا   باشد  اصع  نابينا  پاي

 اند ديده   ره  اگر  كوران  عصا  با

 شهان   و   دنديبُ  بينايان  نه   گر

 درود  نه   آيد  تشكِ  كوران  ز  نه
 

 ...   صاحَ   بر  او  سرنگون  نيفتد  تا 

 اندديده روشن   خلقِ  پناهِ  در

 جهان  در   انديرده مُ  كوران   جمله

 سود  و  هاتجارت   نه  ،عمارت  نه
 

 (2130 - 2134/ 1، د مثنوی)

 ***** 

به نظر مولانا منظور از اين جمله فهم و نظر ناقص  ناقص ملعون است.  گويد:  جملة معروفی وجود دارد كه می

 :است

اند، بر  اند، ملعون نه »كُلُّ نَاقِصٍ مَلْعُونٌ«؛ يعنى كُلُّ نظََرٍ وَ فَهمٍْ نَاقصٍِ ملَْعُونٌ، وگرنه ناقصانِ چشمِ ظاهر مرحوم 

 «.حَرَجٌ« نَفْىِ حَرَج و نَفْىِ لعنت و نَفْىِ عتاب و غضب كرد »لَيْسَ عَلىَ الْأَعْمَى خوانِ 

 (1335/ عنوان منثور پيش از بيت 5، د مثنوی)

 ***** 
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توان دربارۀ آن حكم اخلقی  ي باشد، امري اختياري نيست؛ بنابراين نمی نقص جسمی، به ويژه اگر مادرزاد

تواند با تلش و آموزش خود را از نقصان عقل رهايی ببخشد.  يل عقل امري اختياري است. انسان می م، اما تككرد

 :با اين اوصاف اگر كسی ناقص عقل باقی بماند، ملعون است

خوانْچون ملعون  رسول             كه  را  ناقص  د 

ناقصن آز مرحومِكه  بود   رحم               تن 

 رنجورى است             كه بد عقل است آن   نقصِ

تكميلِن آز نيست             رَخِ  كه  دور   دها 

فرعونىِّ  و  گبرِ  كفر   بعيد               هر 

نُ فرج               قصانِبهر  آمد   بدن 
 

ت   در  نُأبود   ؛ قولعُ  قصانِويل 

زخم  و  لعن  لايق  مرحوم  بر   نيست 

است  سزاىِ  ،لعنت  موجبِ  ؛دورى 

نيست   تكميلِليک   مقدور   بدن 

نُ از  پديد  قصانِ جمله  آمد   عقل 

نُ كه  در  عَ مَ»بى  الْلَا  حَعْأ ى   «جرَمى 
 

 (1536 - 1540/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 شهيدي:  سيد جعفر دكتر 

المنهج و از    شرح خواجه ايوب( آن را به همين صورت از  55)ص    احاديث مثنوى مرحوم فروزانفر در  »

آمده است »كُلُّ ناقصٍِ ملَعُون.« ظاهر اين است كه اين جمله مثلى است    امثال و حكم. در  ..  آورده است   القوى

ساير نه حديث. تا آن جا كه تتبع كردم در كتابهاى حديث شيعه و اهل سنت و جماعت سندى براى اين گفته 

فَإنَّهُم   عاهَةٍت كه »لاتُعامِل )لاتُعامِلُوا( ذا در باب »آداب تجارت« سه روايت آمده اس وسائل الشيعةنيافتم. تنها در 

 .(307، ص 12، ج وسائل الشيعةءٍ.« )أظلَم شَى 

 (302، ص 2  ، جشرح مثنوى) 

 ***** 

عی است و عذر  از رحمت خدا دور نيست، اما كوري ناشی از حرص است كه ماية نقصان واق نابينايی جسمی  

 د: شوصاحب آن به هيچ وجه پذيرفته نمی 
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                       نيست  دور  رحمت  ز  كوران  كورىِ

               نه  دور  رحمت   ز  شه  چارميخِ
 

 نيست  معذور  آنك  است  حرص  كورىِ 

 نه   فورغْمَ  حاسدى   چارميخِ
 

 (1706 - 1707/ 4، د مثنوی)

 ***** 

. اگر نگاه را از آدمی بگيريم، چيزي جز مقداري گوشت و پوست و استخوان انسان چيزي جز نگاه نيست

 : ماندبراي او باقی نمی 

ذرّ  صورت  به  ببين   ،هاى  را                ! كيوان 

نه  جسمتو  اين  ديده   ،اى  آن   اى             تو 

 باقى گوشت و پوست               ، ستا  آدمى ديده 

خُ يک  كند  غرقه  را  نَ كوه  ز   م             م 

جانِ از  شد  راه  دريا  به   م             خُ  چون 
 

ببين  ،رو  ،لنگى  مورِ  را   ! سليمان 

ديده  جان  گر  جسم  از   اى وارهى 

 چيز اوست آن    ،هر چه چشمش ديده است

يَ خُ  چشمِ سوى  باشد  باز  چون   م م 

برآرَ خُ جيحون  با  اُم   م لُتُشْد 
 

 (810 - 814/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 :نگاه درست آن است كه آدمی را به عمل و كوشش برانگيزد

 شک   هيچ   بی  عمل  آمد  ديد   فرعِ
 

 مردمک   ا لّاِ  مردم  نباشد  پس 
 

 (1679/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 :نگاه راستين آن است كه خداوند را ببيند و انسان را به سلوك به سوي او برانگيزد

 ست ا  پوست  باقی   و   ستا  ديد  آدمی

 هْ بِ  كور  ،دوَ بْنَ  دوست  ديدِ   هكچون
 

 ست ا  دوست  ديدِ  كه   آن  ستا  آن  ديد 

 هْ بِ   دور  ،نباشد  باقی  واك  دوست
 



7 
 

 (1406 - 1407/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 د:چشم واقعی آن است كه نور حق را ببين

يارى گفت  را  عمل            »  :زاهدى  در 

زاهد نيست حال             »  :گفت  بيرون  دو  از 

             ؟ خود چه غم است  ،گر ببيند نور حق

را حق  ديد  نخواهد                «!برو»  :گو   ،ور 
 

گرى  ن  !كم  را  چشم  خللآ تا   «. يد 

بيند  جمال   ،چشم  آن  نبيند   يا 

 ؟ در وصال حق دو ديده چه كم است 

چشمِاين  »گو  شقى  چنين  شو:   «! كور 
 

 (445 - 448/ 2، د مثنوی)

 ***** 

می نابيناست  چشمانش  كه  انسانی  ندارد.  چندانی  اهميت  دل  كوري  برابر  در  چشم  زندگی  كوري  تواند 

 د: شومعناي واقعی كلمه باعث بدبختی انسان می  اي داشته باشد، اما كوردلی به سعادتمندانه

              بسى  ستى جُ  سفر  اندر  بايزيد

             هلل   چونهم   قدى  با  پيرى  ديد

                آفتاب   چون   دل   و  نابينا  ديده 

              ب رَطَ  صد   بيند  خفته  بسته  چشم

             شود مى  روشن   خواب  در  عجب  بس

              وش خَ  خوابِ  بيند  ،است  بيدار   كهآن
 

 كسى   خود   وقتِ  خضرِ   بيابد  تا 

 رجال    گفتارِ   و   فرّ  وى   در  ديد

 خواب   به   ستان هندُ  ديده   پيلى  چوهم 

 ! عجب  اى   ،نبيند  آن  ،گشايد  چون

 شود مى  روزن  خواب  درون   دل

 !كش  ديده   در  او   خاك  ،او  است  عارف
 

 (2231 - 2236/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 جو از صد قيصر و وزير برتر است:در نزد خدا نابينايی هدايت 
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 ملوك  از   قومى   كه   ديدى  !احمدا 

 وش خَ  گردند   دين   يارِ   رئيسان  اين 

 تبوك   و   بصره  از  صيت  اين  ذردبگْ

 دى هتَمُ  ريرِ ضَ  از  تو  سبب  زين 

 ناخمُ  اين  افتد  كم  فرصت  اين  در  كه

 تنگ  وقتِ  در  ماگردي مى   حمزدَمُ

 رير ضَ  يک   اين  خدا   نزد  !احمدا 
 

 ،بوك  كه خوش  گشتى  ،گشتند  عستمِمُ 

 شبَحَ  بر  و  سرند  اينها  عرب  بر

 وك لُمُالْ  ينِ دِ  ىلَعَ  اسُلنّأ  كهن آز

 ، آمدى  تنگ   و  بگردانيدى  رو

 فراخ   تو  وقت  و  يارانىّ  ز  تو

 جنگ   و  خشم   نز   كنممى   نصيحت  اين 

 وزير   صد  و  است  قيصر  صد  از   بهتر
 

 (2070 - 2976/ 2، د صمثنوی)

 ***** 

 : دنكنرا كور می   اندازند و اوچشمان انسان را از كار می طمع حرص و 

چرخِ اِ  طبلِ به   سابعه               فلسم 

پُ تو  طَگوش  از  است  بوده   خام               عِمْر 
 

نشنيده   تو  و  بدواقعه رفت   ! اى 

 ! اى غلم  ،كند كورپس طمع كر مى
 

 (675 - 674/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 :و نيز

              كند  نادان  و   احمق   و  كور   حرص
 

 كند  آسان  احمقان  بر  را  مرگ 
 

 (2823/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 :هاي پيشين همين بود كه حرص آنها را كور كرده بودمولانا علت نابودي ملتبه نظر 

               بود  كه  پيشين  تِمَّاُ  هلكِ  هر

                دنَكُ  رهَظْمُ  نآك  تمييز  بودشان

 عود  ردندبُ   گمان  را  لدَنْچَ  انكه  ز 

 كند  كر  و   كور  آز  و  حرص  ليک
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                         نيست   دور  رحمت  ز  كوران  كورىِ 
 

 نيست   معذور  آنك  است  حرص  كورىِ
 

 (1704 - 1706/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : كندانسان را كور می  جهل

             ضلل   از   سترَ  ،سگ  آموخت  چون  علم 

             ف حْزَ  چالاكِ  شد  ،گشت  معالِ  چو  سگ

             كيست   صيد  مير  كه  شد  شناسا  سگ

              است   چشمىبى   از   نه  ،ناسدنشْ  كور
 

 حلل   صيدِ  هابيشه   در  كندمى 

 كهف   اصحاب  شد  ، گشت  عارف   چو   سگ

 ؟ چيست  اشناسنده   نورِ   آن  خدا  اى 

 مست   است  جهل   كز  است  زآن   اين   بلكه
 

 (2363 - 2366/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 :شود او سود و زيان واقعی خود را نبيندمی كند و باعث چشم انسان را كور می پرستی لذت

              را   دنبه  ببينى  سبزه   در   كهچون

             كرد  دور  دانش   ز  ته ك  ندانى  زآن

              م صِيُ  يکَمِعْيُ  ياءَأشْالْ  کَبُّحُ
 

 ؟ چرا  تو  ندانى  اين   باشد  دام 

 كرد  كور  عقلت  و  چشم  دنبه  ميلِ

 ! مصِتَخْلاتَ  تْ نَجَ  دا وْالسَّ  کَسُفْنَ
 

 (2721 - 2724/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 كند:ميلِ شهوت دل انسان را كور می

              كور   و   را  دل   كند  كر   شهوت  ميلِ

              جو نارْ  و  نار   سرمستِ  بسا  اى
 

 نور   نارْ  ،يوسف   چو  خر   نمايد  تا 

 او   داند  ق لَطْمُ  نورِ   را   خويشتن
 

 (1365 - 1366/ 5، د مثنوی)
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 ***** 

پرستی انسان عاقل آن است كه با يک چشم به لذت اكنون و با چشمی ديگر به آينده نگاه كند، اما لذت 

 :كندچشم می بندد و او را يک چشم آخربين انسان را می 

                       ! ستشَ  به  گرنْم  ،نگر  رآخِ  !ماهيا

                      ! ببين  رآخِ  و  ل اوّ  ديده  دو  با

                        بس  و  ديد  حالى  كه  باشد  آن  روَ عْاَ 

                        است   رآخِبى   لشاوّ  چون  خر   چشمِ
 

 بست   تْربينْآخِ  چشمِ  دگلويىبَ 

 ! عينلَ  ابليسِ  چو  روَ عْاَ  مباش  ،هين

 ...  پس   باز  از   خبربى   بهايم   چون

 است   روَ عْاَ   شمَ كْحُ  ، هست  چشمش   دو  گر
 

 (1708 - 1715/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 :كندكور می  مسائل غيرمهم آدمی راموشكافی كردن دربارۀ 

                    ما   ليک  ، اكنون  هست   سليمان  هم

                   را   مرد  دارد  كور  دوربينى

                دقيق   هاىسخن   اندر  ولعيممُ

                     ما   شاييمبگْ  و   بنديم   ه رِگِ  تا

                       دام   بندِ  گشايد   كاو  مرغى  چوهم 

                       ج رْمَ  و  صحرا   از  محروم  دوَبُ  او

                      دام  هيچ   نگردد  او  زبونِ  خود

                    پرت   و  بال   تا   ،كوش  كم  ه رِگِ  با
 

 ما عَ  در  دوربينى  نشاطِ  از 

 سرا   از  كور   ، سرا  در  خفته  چوهم 

 شيق عَ  ما   كردن  باز  هاه رِگِ  در

 فزا آيين   جواب   در  و  كالشِ  در

 تمام   فن  در  شود  تا  ،بندد  گاه

 خرج   است  كارىه رِ گِ  اندر  او  مرِعُ

 دام مُ  افتد  شكست  در  شرَّپَ  ليک

 فرت   و  كرّ   اين  از  يکيک   دلَكُسْنَ
 

 (3731 - 3738/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 :شودباعث كوردلی می موشكافی در مسائل فرعی و غير مهم و غفت ورزيدن از مسائل اصلی 
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                      تيزچشم  دوربينِ   كورى  فهرْطُ

                     نس اِ  حرص  هفرْصَ  ز  بيند  موموبه
 

 پشم   غير  نبيند  شتراُ  از  ليک 

 خرس  همچو  دارد  مقصودبى   رقصِ
 

 (93 - 94/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 شود:تقليد باعث كوري می 

نقشِزآن  دل  بر  بند               كه  است  تقليد 

آفتِزآن  تقليد  است            كه  نيكوى   هر 

ضَ لَگر  تيزخشم             ا  رمتُريرى  و  ست 

باريک  مو  ز  گويد  سخن  تر             گر 

گفتِامستی ز  دارد  وليک               ،خود  ى 

 د             نه او آبى خورَ  ،چو جوى است اوهم 
 

آبِ   ،رو  بِ  به  را  بندش   ! ندرَچشم 

بُكَ تقليدوَه  كوهِ  ،د  است   اگر   قوى 

 نيست چشم   او را چو    ، ش دانپاره گوشت

سِ نَ آن  سخن  زآن  را  خبر وَبْرش   د 

برِ  مِ  از  به  تا  نيک وى  است  راهى   ى 

آب  بر  او  از  بگْآب   د ذرَخواران 
 

 (483 - 488/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 كورِ دوربين: 

                        كور ديده   و   دوربين  بس   يكى  آن
 

 مور   پاىِ  ديده   و  كور  ليمانسُ  از 
 

 (2609/ 3، د مثنوی)

 ***** 

هاي بزرگ خود غافل  بيند، اما از ديدن عيب هاي كوچک ديگران را میكور دوربين كسی است كه عيب

 است:

                        مو  به   مو  بيند  ،نابيناست  حرص
 

 كو  به  كو  بگويد  و  قانلْخَ  عيبِ 
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 (2629/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 كند: دهد و به زيان خود كار می نابيناي واقعی كسی است كه مصالح خود را تشخيص نمی 

طبيبی به  مردي   شكم   دردِ  ة لگِبه    ،رفت 

آيد كه  رنج  فعلِ  ،بيشتر  از   «.گلوست  همه 

كُ  !رقُنْسُ»  :گفت آن  آر  حلِبرو  من  به   «! عزيزي 

چشمِ»  :گفت بشْ  تا  را  سوخته  مر   ناسد تو 

برده  گمان  هست  را  ظلمتِ  ،اي نيست   چشم   از 
 

 ؟ حيرست زَا  هستبرُ  خوردي كه تو چه  »  :گفت او را 

 «. طيرفَ  ستِاز پِ  ،من سوخته نان خوردم »  :گفت

 «!كبير  شيخِ اي    ،هخَ   ؟حلشكم و كُ  دردِ»  :گفت

سوخته دگر  تو  ننوشی  ضَتا  نيم   «. ريراي 

خاكِ  از  مُ  درِ   چشمت  و  خوب  شود   نير شاه 
 

 (1090، چاپ استاد فروزانفر، غزل کليات شمس)

 ***** 

 خورد:  تواند دوست را از دشمن بازبشناسد و به راحتی فريب ديگران را می نابيناي واقعی كسی است كه نمی

              اى كاله  دزدد   دزد  كورى   ز   چون

              منم  نآك   را  او  دزد  نگويد  تا

             ؟ را  خويش  دزدِ  كور  شناسد  كى

             سخت  تو  را   او  بگير  بگويد: »هم  چون

              د ردُ  صرعَ  آمد   اكبر  جهادِ  پس

              ات ديده   حلِكُ  دزديد  اولا

             است   دل  ۀكردگم  كه  حكمت  ةكال

              بصر  و  سمع   با  و  جان  با  كوردل

              ؛مجو  را   آن   جماد  از  ،جو  دل   اهل  ز
 

 اى ناله  ميا عَ  كورِ   آن  كندمى 

 ،رفنمپُ  دزد   كه  دزديدم   تو  كز

 ضيا  آن  و  چشم   نورِ  ندارد  چون

 «. رخت  هاى علمت   او  بگويد  تا

بُر  چهاو    بگويد  تا چه  و   د دزديد 

 رتصِبّتَ  بازيابى   ،ستانى  چون

 است   حاصل  آن   يقين   دل   اهلِ   پيشِ

 اثر  ز  را   شيطان  دزدِ  نداندمى

 او  پيش  خليق  آمد  جماد  كه
 

 (2375 - 2383/ 2، د مثنوی)

 ***** 
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پاداش الهی در نظر گرفته شده است. مولانا در اين باره، خطاب    كمک كردن به نابينايانبراي    دين اسلم،در  

 يد: گوبه پيامبر اسلم می 

               را   رنجور  ،شفا  اى  ،ذارگْمَبِ  ،هين

»گفتى  تو  نه                راه   به  مى عْاَ  قايدِ: 

                       د شَكَ  را  كورى   گام  لچِ  او  كه  هر

                قرار بى   جهانِ   زين  تو   بكش  پس
 

 ! را  كور   عصاى   ركَ  خشمِ   ز   تو 

 لهاِ  از  يابد   اجر  و  ثواب  صد

 «.دشَرَ  يابد   و  آمرزيده  گشت

 قطار   اندر  قطار   را   كوران  جوقِ
 

 (1467 - 1470/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 تر زندگی كنند: شخص نابينا بايد از افراد مهربان و خيرخواه و دانا كمک بگيرند تا بتوانند راحت 

بِ رهبر  با  يقين               هْكور  تنها   از 

ضَ سَهر  مسيحى  كز  كَريرى   د             شَر 

بود             اگر  ،بود  وْضَ  قابلِ كور   چه 

عيسى دست:  گويدش  دو  من  در                ! بزن 

كورى ار  من  روشنى               ،از   بيابى 
 

  ...   ننگ است از اين صد    ننگ است و  يكىن  آز 

جَ  بمانَاو  رَهودانه  از   د شَد 

اِ  اين  از  كبودشد  و  كور  او   عراض 

عَ است   لِحْكُ  ،ىمَاى  من  با   عزيزى 

قَ بَ  يوسفِ   ميصِبر   رزنى جان 
 

 (4107 - 4118/ 6، د مثنوی)

 ***** 

 : بردگيرد، در جهل مركب به سر می كمک نمی براي پيشرفت بايد از ديگران ياري گرفت. كسی كه از ديگران  

               او   آمد  عاقلنيم   كه  ديگرى

                        دليل   اندر  كور   چو  زد  وى   در  دست
 

 او   داند  خود  ۀديد   را  عاقلى  

 جليل  و  ستچُ  و  شد  بينا  بدو  تا
 

 (2191 - 2192/ 4، د مثنوی)

 ***** 
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بندد و آنها را به  آيد. اين نابينايی چشمان انسان را بر غير محبوب میبراثر عشق خدا پديد می نابينايی ارزشمند  

 كند: روي محبوب باز می 

                       غا دَ  آن  مرْجُ   زين   خواند  كورم:»گفت

              ؟ امكرده مى  كى  كورانه  دعا  من

               جهل   ز   دارد  طمع   قان لْخَ  از   كور

              بشمريد   كوران  ز   كورم   يكى  نآ

                       من   كورىِّ  اين  است  عشق  كورىِ

                بدو  بينا  ، خدا  غير  از  كورم

                ! مدار   كورانم  ز  بينايى  كه  تو
 

 !خدا   اى  ، است  قياس  بليسانه   بس 

 ؟ امآورده   كى   يهكدْ  خالق  به  جز

 سهل  دشوار  هر  ستوت  كز  تو  ز   من

 نديد  اخلصم  و   جان  نيازِ   او

 ! ن سَحَ  اى   ،است  مصِ يُ  وَ   ىمِ عْيُ  بُّحُ

 ! بگو  ،باشد  اين  عشق   ضاىتَقْمُ

 !دار مَ  اى  ،لطفت  دِ رْگِ  بر  دايرم
 

 (2358 - 2364/ 3، د مثنوی)

 


